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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث -  بعد از سال ها جوانی که به جرم قتل 
رفیقش 14 سال در زندان بود سخن گشود.

14 سال قبل، پدر شهاب با دلهره و نگرانی به کلانتری 
ملارد رفت و خبر از ناپدید شدن ناگهانی فرزندش داد. مرد 
میانســال می گفت که قرار بوده پسر جوانش با دوستانش به 
ســفر برود و سابقه نداشته که تلفنش را جواب ندهد. با این 
اوصاف اولین کســانی که مــورد ظن پلیس قرار گرفتند دو 
دوست شهاب بودند که آخرین لحظه ها را در کنار آنها گذرانده 
بود. دوســتان شهاب به نام سینا و علی بازداشت شدند و در 
برخورد اولیه با پلیس از سرنوشت شهاب اظهار بی اطلاعی 
می کردند، اما ضد و نقیض گویی های آنها ظن ماموران را بیش 
از پیش نسبت به آنها زیاد کرد و سرانجام اعتراف کردند که 
جسد شهاب را دفن کرده اند. آنها در اعترافات خود گفتند که 
شهاب حین مصرف مواد مخدر اوردوز کرد و از ترس این که 

نکند گرفتار شوند او را دفن کردند.
بــا اطلاعاتی که متهمان در اختیار ماموران پلیس قرار 
دادند، جسد شهاب در بیابان های اطراف شهریار کشف شد و 
سینا متهم به قتل شبه عمد و با رأی دادگاه محکوم به پرداخت 
دیه دوســتش شــد. او به خاطر این که توانایی پرداخت دیه 
را نداشــت، 14 ســال در زندان ماند و در روزهای کرونایی 
تقاضای تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه پذیرفته و آزاد 
شــد و حالا با دادخواســت اعسار در پرداخت دیه بار دیگر 
به دادگاه آمد. 14 ســال از مرگ دوستش می گذرد اما هنوز 
نمی تواند در چشــم پدر و مــادر او نگاه کند. روی صندلی 
دادگاه می نشــیند و دستانش به وضوح می لرزد. چند وقتی 

هســت که طعم آزادی را چشیده، اما انگار با وجود پرونده 
قتل رفیقش که هنوز با آن دســت به گریبان است این طعم 
آزادی زیاد هم به مذاقش خوش نیامده است. بعد از محاکمه 
دقایقی پای صحبت های سینا می نشینیم تا جزئیات ماجرا را 

از زبان خودش بشنویم.
37 ساله ام. از وقتی یادم می آید کار کرده ام. هر کاری که 
فکرش را بکنید. از کارگری و بنایی و کار روی بیل مکانیکی 

گرفته تا پادویی و کار در فروشگاه لوازم آرایشی.
بله. همین اعتیاد این همه سال گرفتارم کرد. با شهاب و 
علی از سفر برگشته بودیم و داشتیم در خانه علی مواد مخدر 

مصرف می کردیم که پای من به این پرونده باز شد.
آن روز بعد از مصرف مواد مخدر حال شهاب بد شد. 
حالت تشنج به او دست داد. من خیلی ترسیده بودم اما سنم 
خیلی کم بود و فکر می کردم اگر او را به بیمارستان ببرم همه 
می فهمند که ما با هم پای بساط مواد مخدر بوده ایم و گرفتار 
می شوم. پدر شهاب در نیروی انتظامی کار می کرد و با خودم 
فکر می کردم اگر ماجرا را بفهمد روزگارم سیاه می شود. برای 
همین تصمیم گرفتم دکتر بیاورم بالای سر شهاب. بعد با علی 
ســراغ یک پزشک رفتیم و از او خواستیم شهاب را ویزیت 
کند، اما هر قدر به او التماس کردیم قبول نکرد به خانه علی 

بیاید و شــهاب را معاینه کند. این قدر اصرار کردیم که گفت 
فقط می توانم چند دارو به شما معرفی کنم که به او بدهید، اما 

چند بار تاکید کرد که اورژانس خبر کنیم.
نه، برای این که خیلی ترســیده بودیم. داروهایی را که 
معرفــی کرده بود گرفتیم و آوردیم خانه تا بدهیم شــهاب 

بخورد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و او تمام کرده بود.
تصمیم گرفتیم او را دفن کنیم. می ترســیدم از این که 
خانواده هایمان بفهمند سر بساط مصرف مواد مخدر بودیم 
و از طرفی فکر می کردم گیر می افتیم و مقصر مرگ شــهاب 
می شویم. برای همین شــبانه جسد را به بیابان های اطراف 

شهریار بردیم و آنجا دفنش کردیم تا راز ماجرا فاش نشود.
نه، من مطمئنم تمام کرده بود. خودم نبضش را گرفتم. 
دیگر نبض نداشــت. حالش خیلی بد بود و خون بالا آورده 
بود. خانواده او حق دارند از من گذشــت نکنند، چون وقتی 
جســد شهاب پیدا شــد، حیوان های بیابان قسمت هایی از 
بدنش را خورده بودند و همین باعث شد خانواده اش خیلی 
جریحه دار شوند. از کلاس پنجم دبستان سیگار می کشیدم. 
وقتی دبیرستان رفتم چند بار از روی کنجکاوی مواد مخدر 

مصرف کردم و بعد هم گرفتار اعتیاد شدم.
بله، اما من توان پرداخت دیه را ندارم. اگر می توانستم 

در این همه ســال دیه را پرداخت می کردم که آزاد شوم. الان 
هم به خاطر شرایط کرونا بعد از سال ها به قید وثیقه آزاد شدم. 
البته مبلغی از پیش پرداخت دیه را هم بندی هایم در زندان برایم 
تهیه کردند تا با وثیقه ام موافقت شد. مادرم مستاجر و تحت 
پوشش کمیته امداد است. با همین وضع باید از فرزند من هم 
نگهداری کند، اما خانواده شهاب باور نمی کنند که من وضع 
مالی خوبی ندارم. خواهرم به تازگی در زمینی که سال ها قبل 
خریده بود خانه ساخته و آنها فکر می کنند ما خانواده پولداری 

هستیم، اما دارایی همسر خواهرم به من ربطی ندارد.
بله یک پسر 16 ساله دارم. وقتی زندانی شدم همسرم 
پا به ماه بود. بعد از به دنیا آمدن پسرم، همسرم به خاطر این که 
در این پرونده گرفتار شــدم از من جدا شد. حالا پسرم فقط 
من را دارد و از وقتی آزاد شــده ام خیلی به من وابســته شده، 
تا ســر خیابان هم می روم همراهم می آید. انگار می ترسد که 

من را از دست بدهد.
عاشــق فوتبال بودم و مسابقات فوتبال را از تلویزیون 
نگاه می کردم. در زندان آرایشگری یاد گرفتم و کار می کردم. 
الان هــم دلــم می خواهد کار کنم تا اگر خانواده شــهاب با 
پرداخت قســطی دیــه موافقت کنند، بتوانــم دیه رفیقم را 

پرداخت کنم و آینده پسرم را هم بسازم.

دکتر سید محسن میرطالبی، دکترای مهندسی فرهنگی 
و مدرس دانشگاه سوره درباره پرونده قتل شهاب به  گفت: 
»ناآگاهی از پیامدهای رفتاری و عدم مهارت در تصمیم گیری 
در شــرایط بحرانی بارزترین علل بروز این جنایت اســت. 
خانواده ها، مدارس و رسانه ها باید در آگاهی دادن به جوان ها 
در هر زمینه ای که موثر در رشد فکری و شخصیتی آنهاست 
کوشا باشند. اگر شخصی از پیامد تصمیم و رفتار خود مطلع 
باشــد، نیازی نمی بیند که هر پدیده ای را به شخصه تجربه 
کنــد و هیجان تجربه کردن خطــر، بزنگاه خطرناکی برای 
انسان هاست. فرد باید آگاه باشد که کسب هر تجربه برای او 
چه عواقبی دارد و عدم آگاهی از این عواقب که ناشی از عدم 
آموزش صحیح است، چنین فجایعی به بار می آورد. علاوه بر 
این ضعف ارتباطات خانوادگی و پیوند بین جوان و والدین 
باعث می شــود از مواجهه با برخورد و قضاوت خانواده اش 
آنچنان مضطرب باشــد که ارتکاب به یک جنایت را برای 

سرپوش گذاشتن روی خطای خود انتخاب کند.
خانواده ها به سمت فردیت گرایش پیدا کرده اند و هر 
کــس در خانه ای که با اعضای خانواده خود زندگی می کند 
در عوالم درونی خود تنهاست و همین باعث می شود نقش 

حمایتی خانواده ها کمرنگ باشد.

از ترس اعدام جنازه دوستم را دفن کردم

گروه حوادث - 2 شرور مسلح به خاطر یک دختر در 
منطقه سعادت آباد دست به اسلحه شدند و به سمت یکدیگر 
تیراندازی کردند. ســاعت 12 ظهر سه شنبه 7 مرداد امسال 
ماموران کلانتری 132 شــهرک غــرب در جریان درگیری 
مسلحانه در منطقه سعادت آباد قرار گرفتند و تیمی از ماموران 
برای بررســی موضوع در محل حاضر شدند. بررسی های 
ابتدایی نشــان از آن داشت که دو خودروی جک مشکی و 
سوناتا سفید رنگ اقدام به تیراندازی به سمت یکدیگر کردند 
و 2 خودروی پارک شــده در کنار خیابان هدف گلوله قرار 
گرفته اســت و جوان 35 ســاله ای که از ناحیه کمر هدف 
گلوله قرار گرفته بود به بیمارســتان منتقل شــد. ماموران با 
حضور در بیمارســتان به تحقیق پرداختند و مشخص شد 
جوان زخمی که در  تیراندازی ســعادت آباد حضور داشته  
ســوار بر خودروی سوناتا بوده است و خودروی سوناتا نیز 
در نزدیک بیمارســتان و در حالیکه آثار گلوله روی خودرو 
بود کشف شد و راننده خودرو نیز که در محل حضور داشت 
دستگیر شد. راننده در اعترافاتش گفت: در صحنه تیراندازی 
در منطقه سعادت آباد حضور داشتم که سهراب هدف گلوله 
قرار گرفت و او را به بیمارستان منتقل کردم و از ترس اینکه 
دستگیر شوم از بیمارستان خارج شدم و داخل خودرو پنهان 

شده بودم که دستگیر شدم. ماموران در گام بعدی تحقیقات 
اطلاع پیدا کردند که خشایار 34 ساله که در خودروی جک 
مشکی رنگ حضور داشته نیز هدف گلوله قرار گرفته و در 
یک بیمارســتان دیگر تحت درمان قرار دارد که ماموران به 
ســرعت به محل اعزام شــده و خشایار را شناسایی کردند. 
ماموران در تحقیقات میدانی و اطلاعاتی پی بردند ســهراب 
و خشایار از افراد شرور و سابقه دار هستند که بارها به خاطر 
درگیری روانه زندان شده اند. ماموران کلانتری 134 شهرک 
غرب در ادامه تحقیقات متوجه شدند که سهراب و خشایار 
از دوستان قدیمی هستند و روز دوشنبه 6 مرداد ماه سهراب 
به جشن تولد خشایار در منطقه فشم می رود اما سهراب وقتی 
وارد جشــن تولد در منطقه فشم می شود دختر مورد علاقه 
اش را با خشایار مشاهده می کند و همین باعث درگیری بین 
آنها می شــود. سهراب پس از این ماجرا برای انتقام گیری با 
خشایار در منطقه سعادت آباد قرار دعوا می گذارد و هر دو 
وقتی در صحنه حضور پیدا می کنند با اسلحه کلت کمری به 
سمت یکدیگر تیراندزی می کنند که در تیراندازی سعادت 
آباد هر دو مصدوم می شوند و به بیمارستان منتقل می شوند. 
بنابر این گزارش، شنیده ها حاکی از آن دست که دختر جوان 

در این درگیری هدف ضربه قمه سهراب قرار گرفته است.

تیراندازی خونین 2 پسر در سعادت آباد
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محبوبه شوهرش را سر برید
گروه حوادث - زن میانسال که پس از کشتن و مثله 
کردن همسر سابقش، به اتهام قتل عمد دستگیر شد طبق 
رأی پزشکان سازمان پزشکی قانونی به لحاظ روانی سالم 
تشخیص داده شد و بزودی در دادگاه کیفری استان تهران 
پای میز محاکمه خواهد ایســتاد. رسیدگی به این پرونده 
از ســال ۹6 و با گزارش یک راننده تاکسی که مدعی بود 
زنی را با جســدی مثله شده به منطقه ای در خارج از شهر 
تهران رسانده است، آغاز شد. راننده تاکسی در توضیحات 
بیشتر به مأموران گفت: ساعاتی پیش زنی میانسال که بسته 
بزرگی به همراه داشت خودروی من را دربستی کرایه کرد 
و باهم به خارج از شــهر رفتیــم اما هنگامی که به مقصد 
رســید و قصد داشت بسته را از ماشین خارج کند متوجه 
شدم که داخل بسته جسد مثله شده ای قرار دارد و من هم 
موضــوع را به پلیس گزارش دادم. پس از اظهارات راننده 
تاکسی مأموران به نشانی مورد نظر رفتند و زن میانسالی با 
نام محبوبه را بازداشت کردند و در همان ابتدا مشخص شد 
که جســد مربوط به همسر سابقش بوده است و در همان 
بازجویی های اولیه به قتل او اعتراف کرد و گفت: بیســت 
سال پیش به خاطر اعتیاد ابراهیم از هم جدا شدیم و در همه 
این سال ها دخترمان پیش پدرش زندگی می کرد. همسر 
سابقم وقتی مواد مصرف می کرد رفتارهایش خشونت آمیز 
می شــد و حتی اجازه نمی داد من دخترم را ببینم و همین 
مسأله باعث شده بود از او متنفر شوم. مدت ها طول کشید تا 
موفق شدم ابراهیم را قانع کنم که دخترم را ببینم. پس از اینکه 
دخترم بزرگتر شد او هم مدام به من می گفت که از رفتارهای 
خشونت آمیز پدرش عذاب می کشد و ناراحت است. بعد 
از مدتی برای اینکه دخترم اذیت نشود یک روز در میان به 
خانه آنها می رفتم و کارهایشان را انجام می دادم و ابراهیم 
هم از این کار من اســتقبال کرد و پیشــنهاد داد تا مدتی در 
آنجا زندگی کنم و من هم قبول کردم. اما او دوباره کارهای 
گذشته اش را شروع کرد و من را مورد ضرب و شتم قرار 
داد و من هم با توجه به رنج ســال هایی که کشیده بودم به 

یکباره عصبانی شدم و با چاقو او را زدم که کشته شد. بعد از 
آن خیلی احساس پشیمانی کردم اما دیگر فایده ای نداشت و 
تصمیم گرفتم با بریدن سر او و مثله کردن جسدش او را از 
خانه خارج کنم که راننده تاکسی پس از اطلاع از این ماجرا 
مرا به پلیس لو داد. پس از اظهارات محبوبه، بازپرس متهم 
را به پزشکی قانونی معرفی کرد تا سلامت روانی او مورد 
بررسی قرار گیرد که متخصصان بعد از بررسی اعلام کردند 
او دچار اختلال شــخصیت مرزی است و متهم در زمان 
ارتکاب به جرم مسئول اعمال خود نبوده است. نظر پزشکی 
قانونی مورد اعتــراض اولیای دم قرار گرفت و پرونده به 
کمیسیون سه نفره و 5 نفره پزشکی قانونی رفت و هر دو 
کمیسیون روانی بودن متهم را تأیید کردند که بازهم اولیای 
دم به آن اعتراض کردند و درخواســت تشکیل کمیسیون 
7 نفره پزشکی را دادند که در این کمیسیون بیماری متهم 
در حد جنون و رافع مسئولیت کیفری تشخیص داده نشد. 
با توجه به نقض نظر دو کمیسیون قبلی وکیل متهم به نظر 
کمیسیون اعتراض کرد و کمیسیون ۹ نفره تشکیل شد، که 
این بار نیز آنها محبوبه را مسئول اعمال خود تشخیص دادند 
و گفتند بیماری روانی او بعد از ارتکاب جرم ایجاد شــده 
است. به این ترتیب دختر مقتول برای مادرش درخواست 
قصاص کرد و کیفرخواســت علیه متهم صادر شد. دختر 
متهم در خصوص درخواست قصاص مادرش گفت: من 
خواهان حکم قصاص هستم. هر چند پدرم مرد بداخلاقی 
بود اما او من را بزرگ کرده بود مادرم می دانســت چقدر 
دوســتش دارم. با توجه به اینکه کیفرخواست علیه متهم 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه 1۰ دادگاه کیفری 
استان تهران ارسال شده، وکیل متهم درخواست کرد با توجه 
به وخامت حال موکلش او با سند آزاد شود تا بتواند هم روند 
درمان را پیگیری کند هم شرایطی برای اخذ رضایت اولیای 
دم فراهم شود. این درخواست روی میز قضات شعبه 1۰ 
قرار گرفت و بزودی مورد بررســی قرار خواهد گرفت و 

وقت رسیدگی هم برای پرونده متهم تعیین خواهد شد.

مرد مغازه دار را برای 
تسویه حساب شخصی دزدیدند

گروه حوادث - تیزهوشی کارمند جایگاه سوخت 
که با مشاهده چهره متهم وی را شناسایی کرده بود، منجر 

به دستگیری سردسته باند آدم ربایی و بازداشت او شد.
شامگاه 17 خرداد، مرد جوانی در یکی از خیابان های 
خلوت تهرانسر پیاده در حرکت بود که مردی زخمی را 
دید که دست و پا و چشم هایش را بسته بودند.مرد جوان 
بلافاصله با پلیــس و اورژانس تماس گرفت و مأموران 

راهی محل شدند.
مرد مجروح به بیمارســتان منتقل شد و در رابطه با 
اتفاقی که برایش رخ داده بود، گفت: ســه شب قبل مثل 
همیشــه مغازه ام را بستم و راهی خانه شدم. این شب ها 
به خاطر کرونا تردد خودرو خیلی کم شــده و هر چه به 
انتظار تاکســی ماندم، ماشینی گیرم نیامد. به ناچار سوار 
خودرویی عبوری شدم، اما هنوز مسافتی طی نشده بود که 
یکی از سه سرنشین خودرو چاقویی زیر گلویم گذاشت 

و از من خواست سرم را زیر صندلی کنم.
او ادامه داد: چشــم هایم را با پارچه بستند و پس از 
طی مسافتی مرا به باغ ویلایی بردند که بعداً متوجه شدم 
در شهریار است. سه شبانه روز مرا کتک زده و از صحنه 
کتک زدنم فیلم گرفتند و بعد هم مرا مجبور کردند چند 
برگ چک سفید امضا کنم و اثر انگشت بزنم. 2۰۰ میلیون 
تومان پول هم در حســابم بود که اینترنتی خرید کردند، 
بعد هم انگشــتر طلا و ســاعت و گوشی تلفن همراه و 
هر چیزی را که همراهم بود ســرقت کرده و پس از ســه 
روز شــکنجه، مرا سوار خودروشــان کرده و در یکی از 

خیابان های تهرانسر رها کردند.
به دنبال اظهارات مرد مغازه دار، تحقیقات پلیســی 
برای دستگیری اعضای باند آدم ربایی آغاز شد. بلافاصله 
دوربین های مداربســته اطراف محلی که مرد مغازه دار 
ربوده شــده بود و دوربین های محلی که او را رها کرده 

بودند، مورد بازبینی قرار گرفت و چهره متهمان به دست 
آمد. اما از آنجایی که پلاک خودرو پوشــانده شــده بود، 
مأموران موفق نشــدند شماره پلاک خودروی پژو را به 

دست آورند.
تصویر به دست آمده از متهمان به تمامی واحدهای 
گشــت و متصدیان جایگاه های ســوخت ارسال شد. 
بررســی ها در این خصوص ادامه داشــت تا اینکه مرد 
جوانی از یکی از جایگاه های ســوخت تماس گرفت و 
مدعی شد یکی از متهمان برای سوخت گیری خودرواش 
به پمپ بنزین آمده است. بلافاصله مأموران راهی جایگاه 
سوخت شده و در بازبینی دوربین های مداربسته جایگاه 
سوخت موفق شدند شماره پلاک خودروی متهم فراری 
را به دست آورند. با استعلام شماره پلاک خودروی پژو، 

صاحب آن شناسایی و مرد جوان دستگیر شد.
مراد، صاحب خودروی پژو در تحقیقات اولیه منکر 
آدم ربایی بود، اما زمانی که در برابر مدارک پلیســی قرار 
گرفت، به جرم خود اعتراف کرد و گفت یکی از دوستانم 

به من دستور داد تا شاکی را بربایم.
مرد جــوان ادامه داد: دوســتم از انگیزه اش برای 
این کار حرفی نزد، من هم نپرســیدم اما تا آنجایی که از 
حرف هایش می شــد فهمید، با شاکی اختلاف حساب 
قدیمی داشــت و می خواســت به حقش برسد. من هم 
دو نفر از دوســتانم را با خودم همراه کردم. طبق خواسته 
دوستم از شاکی فیلم گرفتیم و با تهدید 5۰ برگه چک و 
برگه های سفید امضا گرفتیم و در نهایت او را رها کردیم. 
2۰۰ میلیون پول حســاب شاکی و وسایل با ارزش او را 

هم به عنوان دستمزد برداشتیم.
با اعتراف مرد جوان، تحقیقات برای دســتگیری 
سایر همدستان مراد و شخصی که دستور این آدم ربایی را 

صادر کرده بود، ادامه دارد.

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

به یک نفر مسئول فنی با مدرک کارشناسی 
صنایع غذایی یا کارشناس شیمی با گرایش 

مواد غذایی یا کارشناس کشاورزی با 
گرایش صنایع غذایی در یک شرکت 

تولیدی نیازمندیم
آدرس: درخت سبز صنعت ششم قطعه 94 و96 

شرکت اکسیر پارس کیش
شماره تماس 09347692790

 

مفقودی

اصل سند ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 95 
واقع در مجموعه دیدنی ها- اراضی شرقی جزیره کیش 

به مساحت سیصد متر مربع عرصه و دویست وهفده 
متر و شصت وهفت صدم متر مربع اعیان با کاربری 

مسکونی با شماره مسلسل 42233 و شماره ثبت دفتر 
21653 وشماره قرارداد 90/3015-26 به تاریخ ثبت 
1393/5/18 به نام رضا دباغ همدانی فرزند کاظم به 

شماره شناسنامه 661 صادره از نیشابور مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط میباشد 

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

اصل برگ سبز خودرو تویوتا کمری مدل 
2017 به شماره پلاک 22-22714 و 

شماره موتور 1560817 و شماره شاسی 
3003535  به نام علی ابراهیمی معینی 
فرزند ابراهیم مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد

اصل سند مالکیت یک دستگاه خودرو 
کیا ریو به رنگ ذغالی مدل 2017  و به 
شماره انتظامی 23278 کیش متعلق به 

ساسان باوادی فرزند سیروس و به شماره 
ملی 0056423829 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.


